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  مقدمه

زندگی و کار در فضايی که به دلايل نامطمئن، ترديدآميز و نا معلوم است شامل حال انسان، موسسات و 
شود مساله امنيت در مقابل دهد میتشکيل می های مختلفی که واحدهای اجتماعی و اقتصادی راسازمان
مورد توجه انسان در طول تاريخ بوده است و تا آينده ناپيدا  ها و نحوه تحصيل موضوع محوریناشناخته

خواهد بود، شواهد بسياری در دست است که حاکی از کاربرد دانش روز جوامع مختلف در ادواع گذشته 
  ها و آثار ناشناخته و نامعلوم بوده است.ن از ميان برداشتن علتبرای کاهش دادن و يا در صورت امکا

ها و قدرت کسب درآمد شخص يا دارايیدر يک تعريف کلی مديريت ريسک را فرايندی برای حفظ 
های اتفاقی تعريف گردد. از نقطه نظر آثار مالی ناشی از خسارت به حداقل رساندن سازمان از طريق

هايی که می تواند ف است با شناسايی، ارزيابی و کنترل اقتصادی ريسکعملياتی اين تعريف متعار
  ها و قدرت درآمدها را تهديد کند.دارايی

  ريسک يا خطر:

واژه خطر در زبان فارسی معانی گوناگونی دارد، خطر به معنی قدر، مرتبه، بزرگی، اهميت، ضررو 
است، واژگانی همچون خطر کردند (خود زيان، آفت، بلا، هلاکت و تلف، هراس و حقوق و غيره آمده 

را به خطر انداختن و خطرمند، گرانبها و قيمتی) خطرناک (مخوف، هولناک) از آن گرفته و ساخته شده 
است و در گفت و شنودهای کاری بکار می رود به اين ترتيب واژه ادبی و در معنای فلسفی و اخلاقی 

دی نيز اين واژه کاربرد زيادی دارد گاهی به معنای در گفتگوهای روزانه و عا زياد بکار رفته است
پيامد  بار است و گاهی به معنای سنجش و پذيرشپيشامد يا رخ، با کار خطرناک و پرآفت و زيان

مصائب و سودمند و يا در رخداد مسلم ارادی (وقوع مسلم و حتمی) و زمانی در هر مورد پيشامدهای 
  ر را بکار می برند.اتفاقی و احتمالی غير ارادی واژه خط

های مالی و جانی زيان و نابودی و انهدام معنا کرده در فرهنگ و بستر ريسک را امکان ورود خسارت
  است در حالی که در فرهنگ لغات فشرده اگسنفرد نوشته شده ريسک عبارتند از پيامدهای بد.

 ی دهد که:در بعضی از متون درسی مختلف که با هدف آشنايی که با درس ريسک نشان م -
 ريسک و عدم اطمينان از ورود خسارت تعريف شده است. -١
 ريسک عدم اطمينان از خسارت مالی است. -٢
 ريسک يعنی عدم اطمينان از وقوع خسارت. -٣
مقصود ما از تعريف ريسک معمولا اشاره به خطرهايی که افراد در هر زمان ممکن  -۴

 است در معرض آن قرار گيرد.



دهد. اگر امکان نتايجی که در يک دوره معين رخ میتفاوت است در  ريسک به عنوان -۵
باشد و اگر امکان وقوع آن وقوع يک پيشامد وجود نداشته باشد، ريسک آن صفر می

 پيشامد بسيار وجود داشته باشد ريسک آن صفر نبوده و حداکثر يک می باشد.
بيانگر آن قابل پيش بينی نبودن پيشامدها را ميتوان ريسک ناميد، ريسک به اين معنا  -۶

نيست که پيشامدهای نامساعد فقط مقصود آن است بلکه پيشامدهايی که از قبل معلوم نيست 
 مدنظر است.

ريسک عبارنتد از حالتی که امکان ورود خسارت وجود دارد به عبارتی ريسک جز  -٧
 مضر بودن پيشامد هيچ معنايی ندارد.

پيشامد مطلوب مورد انتظار ريسک شرايطی است که در آن امکان انحراف نامساعد از  -٨
 وجود دارد.

  
 ريشه گرفته شود. Risk Umواژه ريسک ممکن است ريشه عربی داشته باشد و يا از واژه لاتين  -
های کنار دريا به خطرهای قايقرانی و با قايق های بادی در اطراف صخره Rihzaواژه يونانی  -

 اشاره دارد.
نکردن برابر است با کسب منفعت نکردن) صنعتی (خطر به معنای  Risquéواژه فرانسوی  -

  اشاره دارد.

  کميته اصطلاح شناسی بيمه و ريسک آمريکا اين تعريف را تاييد و تصويب کرد: ١٩۶۶در سال 

قانون بيمه آنجا  ۴احتمال يا بيشتر دارد در ماده  ٢ای که و از پيامد حادثه عدم اطمينان: ريسک عبارتند
  گويند واژگان متعارف حادثه يا خطر را بکار می برند.ن میکه از موضوع خطر يا (بيمه) سخ

به معنای پيشامد يا رخداد اتفاقی است که هميشه يک جنبه احتمال،  :در زبان لاتين واژه ريسک -
ا مسلم يا زمان وقوع آن نهاحتمال وقوع در آن نهفته است بنابراين پيشامدها و رويدادها که وقوع آ

 ای ريسک به شمار نمی رود.ن بيمهمعلوم و معين باشد در زبا
ای در برگيرنده پيشامدهای خوب، تولد فرزندان، ازدواج و رسيدن به : در زبان بيمهواژه ريسک -

ها، مرگ و مير، جعل سن معين(بيمه عمر در صورت حيات) و هم در بر گيرنده حوادث بيماری
 و نقص عضو و از کار افتادگی است.

ل وقوع داشته باشد و د از واقعی که در زمان دور و نزديک احتما:خطر عبارتناز نظر فن بيمه -
 بتوان درجه وقوع آن را محاسبه کرد.

اتفاق يا پيشامد احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم است و تحقق است بستگی به ميل و اراده دو طرف 
- زير خطر معرض می ويژگی ٢قرارداد بيمه بويژه بيمه گذار و يا بيمه شده نداشته باشد، بنابراين 

  باشد:

  الف: خطر امری است اتفاقی، احتمالی



  های بيمه بستگی داشته باشد.ب: وقوع خطر نبايد به ميل و اراده طرف

  

گردد مثل خطر آتش گر موظف به انجام تعهد میای در صورت وقوع آن بيمه: حادثهخطر عبارتند از
  باشد.فوت اشخاص، بيماری و نظاير آن میسوزی، تصادف، سرقت، غرق کشتی و سقوط هواپيما، 

  : خطراتی قابل بيمه شدن هستند که دارای شرايط زير باشد -
 محتمل وقوع باشد (احتمالی باشد) -١
 وقوع آن به اراده طرفين نباشد. -٢
 پراکندگی داشته باشد. -٣
  به قدر کافی اتفاق بيافتد. -۴

 

کند که با شک و ترديد عدم اطمينان به حالت ذهنی درون انسان اشاره می تفاوت عدم اطمينان و ريسک:
شود و مبنای کمبود اطلاعات در مورد اتفاقی است در آينده ممکن است رخ دهد ولی ريسک توصيف می

 خطرات احتمالی دنيای خارج است که ما هيچ کنترلی بر آن نداريم.

شخص در مورد توانايی خود به پيش بينی وقوع يک  : عبارتد از ترديدی که يکتعريف عدم اطمينان
حادثه از ميان حوادث ممکن را دارد آگاه شدن از وجود ريسک در يک موقعيت مشخص باعث پيدايش 

بستگی به تخمين ان و ميزان ريسک می زند و شناختی از واقعيت دارد و شود. و ميزان آن اطمينان می
و عدم اطمينان در واقع يک رابطه يک جانبه است در برخی ريسک  اعتمادی به شناخت دارد. رابطه

کم بودن ريسک فرد مکن است نسبت به آينده شديدا نامطمئن باشد و بالعکس امکان دارد به  موارد الارقم
 توانايی خود پيش بينی آينده مطمئن باشد.

سنجشی قابل قبولی در صورتی که در واقع آينده کاملا نامطمئن است برخلاف احتمال و ريسک معيار 
 برای محاسبه ميزان عدم اطمينان وجود ندارد.

 جنبه عينی، ذهنی> ريسک و احتمال

يک واقعه مشخص نسبت به دفعات است که در شرايط يکسان و در بی نهايت مشاهده و احتمال عينی: 
نند قرار دارند هايی در موقعيت همادر طويل و مدت اتفاق بيافتد. احتمال عينی برای اينکه کليه نمونه

توان تعيين کرد.بدين توان از طريق نتايج قبلی میهای معينی اين احتمال میيکسان است در موقعيت
داشته باشد.توان امکان وقوع نتايجی با وجود منظور می  

تخمين ميزان احتمال عينی، احتمال ذهنی خوانده می شود و امکان دارد اشخاص مختلف برآوردهای 
های ها را شواهد آماری يا قضاوتحتمال عينی مشابه به عمل آورد. اساس اين تخمينمتعارفی از ا

دهد در مواردی ماهيت واقعه يا آزمايش مورد نظر نتيجه گيری امکان پذير نباشد شخصی تشکيل می



برای بدست آوردن احتمال عينی ميزان از شواهد آماری استفاده کرد به عنوان مثال: نمی توان معيوب 
دن يا نبودن لامپی را که در حال خروج از خط توليد است از قبل مشخص کرد و يا احتمال برقرار بو

ندن اشدن بيش از هزار تماس تلفنی را از خط مشخص را حدس زد در اين موارد با فرض ثابت باقی م
کرده های متعددی از مشاهدات مکرر شمارش توان نسبت به دفعات موردنظر را در طی سریشرايط می

 و احتمال را تخمين زد.

توان به طريق مختلف و بنابر بر علت وجودی آنها ريسک و عدم اطمينان را میطبقه بندی ريسک ها: 
شان طبقه بندی کرد:و آثار اقتصادی  

های مربوط به دارائی مسئوليت مدنی و کارکنان، منظور ريسکالف: طبقه بندی برمبنای منشا خطر: 
های يک آيد دارائیها و کارکنان سازمان بوجود میها، مسئوليتز ناحيه دارائیهايی است که اريسک

ها در معرض های مالی موسسه در اين دارائیموسسه زمانی در معرض ريسک قرار دارد که علاقه
 تلف، کاهش ارزش و يا ناپديد شدن قرار بگيرد.

شود که زی است و يا دچار تغييراتی میبه عنوان مثال: در مورد ساختمانی که در معرض تجديد آتش سو
يد که امکان مسئول شناخته شدن آگردد. ريسک مسئوليت هنگامی بوجود میجعه میابا آن ريسک مو

سازمان و يا موسسه در قبال زيان جانی و يا مالی به ديگران مطرح است به طور مثال ممکن است 
ورد پيگرد قانونی قرار گيرد. ريسک کارکنان نيز ای به علت معيوب بودن کالای توليدی مصاب کارخانه

شود و يا احتمال از دست دادن يکی از مهندسان يا با امکان صدمه ديدن افراد دو موسسه مطرح می
ای از اين ريسک است.بازاريان عمده موسسه نمونه  

کالا ريسک تلف عدم اطمينان از روند توليد و مرغوبيت های فيزيکی، اجتماعی و اقتصادی: ب: ريسک
های های اجتماعی حاصل از تغيير رفتار اشخاص. ريسکاموال به علت مخاطرات فيزيکی مثل ريسک

 بازار و فروش کالا و ريسک کوتاهی افراد در استفاده از اطلاعات.

ها و ها انجام می گيرد در مورد انواع ريسکها بر مبنای علت بوجود آمدن زيانطبقه بندی ريسک
نمايد: نوع ريسک را طبقه بندی می ۵ری ريسک پذي  

آيد مانند تغيير در مرغوبيت احساسی و يا ايجاد تغييراتی در روند توليد بوجود می نعدم اطمينا  -١
 در کارآيی کارکنان.

 ريسک تلف اموال به علت مخاطرات فيزيکی از قبيل سيل و آتش سوزی و ... -٢
آنجه که معمول در اجتماع است اعم از  های اجتماعی که از تغيير رفتار اشخاص ازريسک -٣

های گروهی کارکنان و انفرادی و يا گروهی مانند بی مبالاتی کارکنان و يا احتساب و شورش
 تغييرات رفتاری در مصرف کننده است.

ريسک فروش کالا مانند پايين آمدن قيمت اجناس مابين فاصله زمانی خريد و های بازار: ريسک -۴
 فروش کالا.



حاصل از کوتاهی ياعدم توانايی افراد در استفاده از اطلاعاتی که در دسترسی آنها با ريسک  -۵
 ت مربوط به بازار.ارقيبان ايشان قرار دارند مانند ناديده گرفتن اطلاعات بدست آمده از تحقيق

ريسک فوق الذکر در يک زمان واحد و در يک موقعيت واحد خارج از ذهن نيست و  ۵احتمال وجود 
ريزی -مثال: بی مبالاتی يک کارمند ممکن است منجر به آتش سوزی يک سازمان گردد و با برنامهبرای 

يک مدير امکان دارد نتايج رکود اقتصادی را تشديد نمايد و يا يک احتساب منجر به آتش سوزی يا 
 انفجار گردد.

، تقسيم بندی کندمبری تحت يک عنوان حقيقی و شرطی طبقه بندی میريسک حقيقی و شرطی:آاِچ 
مبری بر اساس نتايج حاصل از ريسک انجام پذيرفته است بدين صورت اگر در موقعيت يک مشخصی 
فقط امکان بروز زيان و خسارت وجود داشته باشد، ريسک موجود در چنين موقعيتی را ريسک حقيقی 

ع تصادف وی با خطر تصادف مواجه است در صورت وقوگويند، به عنوان مثال مالک يک اتومبيل می
شود در غير اين صورت در وضعيت او تغييری ايجاد نمی شود و با زيان مالی و يا جانی مواجه می

ليکن اگر در موقعيتی امکان برد و باخت وجود داشته باشد با ريسک شرطی موجه هستيم به طور مثال 
ريسک حقيقی هميشه احداث خط توليد جديد هم بدست آوردن برد را دارد و هم امکان زيان، نتايج 

های اين باشد يکی ديگر از تفاوتهای شرطی معمولا دارای کيفيت جذاب میناخوشايند است ولی ريسک
بزرگ  های شرطی بيشتر تابع قانون اعدادهای حقيقی نسبت به ريسکدو ريسک در آن است که ريسک

های حقيقی را ناشی از ريسکهای شرطی نسبت دفعات وقوع هستند. بدين معنا که در مقايسه با ريسک
های شرطی مواجه هستيم نتايج حاصل از هايی که با ريسکتوان پيش بينی کرد و نهايت در موقعيتمی

تواند به ضرر فرد باشد ممکن است به نفع جامعه نيز باشد به طور مثال معرفی يک آنها الارقم که می
ند که منجر به ورشکست شدن توليدکنندگان شود که تواتوليد جديد که  دارای منافع اجتماعی است که می

  محصول جديد جانشين توليدات آنها شده است.

گروه ايستا و پويا تقسيم  ٢ها را به در رساله کلاسيک خود ريسک ويلت AHهای کوتاه و آگاه: ريسک
نيروهای هايی می شود که از عمل نامنظم های ايستا مربوط به خسارتکرده است از نظر وی ريسک

های پويا ناشی از دگرگونی بويژه گيرد و بالعکس ريسکطبيعی و يا خلافکاری انسانی سرچشمه می
های ناشی از ريسک ايستا معمولا منجر به زيان به کل جامعه های انسانی است، خسارتتغيير درخواست

د و خسارت ناشی از گذارهای پويا به روی تعداد محدودی تائير مستقيم میاست در صورتی که ريسک
حالت  ٢ايستا از دامنه گسترده ای برخوردار است. ريسک ايستا مانند خسارت و انحدام يک ساختمان که 

  ماند.شود و يا اينکه سالم میاست يا دچار آتش سوزی می

حالت می تواند  ٣نمايد که به مثال ريسک پويا: مانند وضعيت بازرگانی که به صورت عمده خريد می
  ه باشد سود يا عدم سود و يا زيان.داشت

در يک گروه بندی ديگر ريسک ها بر اساس و خاص تقسيم می شود البته و خاص:  ريسک های اساسی
گروه وجود ندارد وليکن اصل نظريه به اين ترتيب است که ريسک های  ٢مغز روشن و کاملی بين اين 

آن شخص نيست حداقل می توان گفت که اين ، ريسک های گروهی بوده و منبع پيدايش و تاثيرات یاساس



گروه از ريسک ها برای افراد غير قابل اجتناب هستند در حالی که ريسک های خاص از لحاظ منبع 
پيدايش و تاثيرات آن شخصی بوده و کنترل آنها آسانتر است و به عنوان مثال: آن گروه از ريسک هايی 

سيستم اقتصادی و با ريسک های مربوط به پيدايش که ناشی از اشتباهات انسانی، عدم تواضن در 
در شرايط سياسی و اجتماعی و نيروهای طبيعی مانند خشکسالی جزء اين گروه می  یتغييرات اساس

    باشد.

انواع ريسک های خاص عبارتند از خطر مرگ يا معلول شدن به دلايل غير شغلی يا ريسک از  -
فجار، ريسک های خاص هميشه جزء ريسک های دست دادن دارائی ها به علت اتش سوزی و ان

حقيقی هستند در حالی که ريسک های اساسی شامل هر دو ريسک حقيقی و شرطی می شود و به 
عبارت ساده تر ريسک های خاص آن دسته از ريسک ها است که بر تعداد کمی از افراد اثر می 

هايی می باشند که بر تعداد  ن دسته از ريسکگذارند مانند تصادفات، در حالی که ريسک های آ
 زيادی از افراد جامعه تاثير می گذارد مانند زلزله که به آن ريسک فاجعه آميز می گويند.

 انواع ريسک ها عبارتند از جانی و مالی. -
 انواع ريسک از نظر ماهيت: ريسک های ايستا يا خالص يا به وقوع می پيوندد يا نمی پيوندد. -
 ريسک های پويا يا سوداگرانه: برد، باخت (زيان)، سربه سر،  -
 ريسک های خاص و ريسک های عام. -

 انواع ريسک از نظر آثار خسارت وارده:

هر واقعه يا پيشامد ناگهانی به نسبت شديدی که در اثر عوامل خارجی و بدون ميل و اراده بيمه حادثه: 
نی يا مالی شخص بيمه شده گردد.گذار يا بيمه شده رخ می دهد و موجب زيان بد  

به عبارت ديگر: حادثه پيشامد فيزيکی مخصوصی است که در برگيرنده تصادف يا برخورد و به هم 
خوردن و يا سقوط اجسام و اشياء است بنابراين عوامل بيماری زا مثل ميکروب و ويروس آلودگی هوا و 

 استرس های بيماری زا حادثه محسوب می گردد.

ک از نظر آثار خسارت وارده:انواع ريس  

 ريسک از نظر خسارت وارده جزو گروه ريسک مالی، ريسک غير مالی (جانی) تقسيم می شود.

 

ريسک هايی که خسارت مالی ايجاد می کند و ريسک هايی جانی ريسک هايی ريسک مالی و جانی: 
 هستند  که خسارت های مالی در برنداشته ولی به افراد صدمه می زند.

گروه زير تقسيم بندی می شود: ۴از نظر ماهيت به  ريسک  



ريسک هايی هستند که حتی اگر تغيير اقتصادی نيز رخ ندهد باز ريسک های ايستا يا خالص:  - ١
هم احتمال اتفاق افتادن انها وجود دارد مانند خسارت آتش سوزی و يا انهدام يک ساختمان که 

 احتمال وقوع آن وجود دارد.
ريسک هايی هستند که از تغيير و تحولات اقتصادی ناشی می سوداگرانه: ريسک های پويا يا  - ٢

شوند مانند تغيير در سطوح قيمت ها که دائم در حال تغييرند و يا نوسانات بازار و سطوح 
 سر به سر. -ضرر کردن -امکان وجود دارد: سود بردن ٣مختلف اقتصادی در اين ريسک ها 

اد کمی از افراد اثر می گذارد مثل ريسک های مشاغل ريسک هايی که به تعدريسک ای خاص:  - ٣
مختلف که برای فرد شاغل در آن حرفه ممکن است اتفاق افتد و برای کسی که در آن شغل 

فعاليت ندارد امکان ريسک به صفر نزديک می شود و يا تصادف اتومبيل برای اشخاصی که از 
 .خودرو استفاده می نمايند

که بر تعداد زيادی از افراد جامعه اثر می گذارد مثل: زلزله، ريسک هايی ريسک های عام:  - ۴
 طوفان اصطلاحا به اين ريسک ها، ريسک های فاجعه آميز می گويند.

 انواع ريسک های خالص:

ريسک های اشخاص، ريسک هايی هستند که افراد درگير مسايلی ريسک های اشخاص:  - ١
جاد مخارج اضافی و خرج کردن همچون امکان وقوع خسارت کلی، کاهش ميزان درآمد اي

دارائی های شخص می نمايند.ريسک های اشخاص شامل فوت نابهنگام، ريسک های 
کارافتادگی، ريسک درآمد ناکافی، بازنشتگی، ريسک نقد سلامت يا بيماری و ريسک بيکاری 

 می باشد.
است هر کسی که دارای دارائی شخصی است با ريسک های اموال مواجه ريسک های اموال:  - ٢

زيرا اين دارائی ها می توانند به دلايل متعددی نظير تصادفات، آتش سوزی، طوفان، ساعقه و 
 ... آسيب ببينند ريسک اموال دو نوع از اين خسارت را در بر می گيرد.

ت مستقيم که در نتيجه آسيب فيزيکی، خرابی و دزدی اموال بوجود آمده و سارخخسارت مستقيم:  :الف

و احتمالات شيميايی مواد ايجاد می گردد.يا بر اثر فعل   

که در نتيجه وقوع يک حادثه بوجود می آيد.ير مستقيم: غب: خسارت   

عامل ضرر اساسس و ريسک مسئوليت ايجاد آسيب غير عمدی به هزار  ريسک های مسئوليت: - ٣
  افراد ديگر يا صدمه زدن به اموال ديگران در اثر غفلت يا بی توجهی می باشد.

 

دليل از اهميت ويژه ای برخوردار هستند: ۴ای مسئوليت از ريسک ه  

هيچ هدفهايی برای مقدار اين خسارت وجود نداشته و از شخص ممکن است به هر ميزانی ادعای الف: 
 خسارت صورت گيرد.



ممکن است از طرف مراجع قانونی و قضايی تا زمان پرداخت خسارت به طرف مقابل حق تصرف  :ب
ا درآمد شخص را داده شود. کليه ريسک های مسئوليت بر پايه و اساس قانون مدنی در در دارايی ها و ي

هر کشور ايجاد می گردد در کشور ايران برابر قانون مدنی موجود چنانچه افراد بر اثر فعل و ترک فعل 
 موجبات بروز خسارت به ديگران را فراهم آورند موظف به جبران خسارت می باشند.

متداول شد عليرغم جديد بودن  ١٩۶٠عنوان جديدی است که استفاده از آن از اوايل دهه مديريت ريسک: 
اصطلاح عامل تشکيل دهنده آن از قبيل تجزيه و تحليل، کنترل و تامين مالی ريسک تاريخی به قدمت 

در  حيات انسان دارد. انسان از بدو خلقت در تلاش بوده تا خطراتی را که اموال خانواده و خود وی را
معرض تهديد قرار می داده اند شناسايی، کنترل، ارزيابی و در صورت امکان از وقوع آنها جلوگيری به 

چاپ گرديد مديريت ريسک را به  ١٩١۶عمل آورد، هنری فايول در کتابی به زبان فرانسوی در سال 
انجمن  ١٩٣١وظيفه اساسی بنگاه تجاری شناسايی کرد. در سال  ۶عنوان يک وظيفه تامين در بين 

 مديريت آمريکا بيمه را برای مبادلات اطلاعات بين اعضاء تامين کرد.

به انجمن امريکايی مديريت بيمه  ١٩۵۵انجمن خريداران بيمه ملی بوجود آمد که در سال  ١٩۵٠در سال 
ه خود انجمن نيز ب ١٩٧۵تا انجمن به مديريت ريسک تغيير نمود و در سال  ١٩۶٩تغيير نام داد در سال 

اولين کنگره جهانی مديريت ريسک را  ١٩٨٨انجمن مديريت بيمه و ريسک تغيير نام داد. در اکتبر 
عضو در سرتاسر  ٢٢فدراسيون بين اللمل ريسک و انجمن های مديريت بيمه برگزار کردند که امروزه 

 جهان دارد.

اب تکنيک های مناسب مديريت ريسک از مديريت بيمه شکل گرفت و از آنجا که مديريت ريسک با انتخ
دامنه آن به مراتب وسيع  برای برخورد با ريسک های خالص که تامين بيمه نيز می شوند درگير است.

تر از مديريت بيمه است. آقای فيليکس کلومن استدلال کرده است که سازمان ها با ريسک های جديدی 
گره خورده اند آنها را به طور  درگير شده اند ريسک هايی که مديريت ريسک در آنها با صنعت بيمه

موثری شناسايی نکرده است عليرغم مطالب فوق مديريت ريسک نوين در صورت کاربرد صحيح، 
روش برخورد جديدی را به رويه های قديم سازمان ارائه می نمايد به اين ترتيب که افراد موسسات 

ر تجزيه و تحليل کنترل و تامين مالی صنعتی و تجاری و دولت خواه را وا می دارد تا نقش آينده نگری د
 خسارت به عهده بگيرد.

مديريت ريسک شامل برنامه ريزی برای پيشامدهای احتمالی است، بدين سبب به طور دائم بيان می کند 
چه خواهد شد، چه بايد کرد. مديريت ريسک در عين اينکه مخالفتی با بيمه ندارد، مترادف با مديريت 

ن را روش ظريفی برای فروش بيمه دانست.بيمه نيست و نبايد آ  

طبقه قبل خسارت و بعد از  ٢در کتاب مديريت ريسک خود هدفهای مديريت ريسک را به هدف بقاء: 
 خسارت تقسيم کرد تا اغلب مهمترين هدف محسوب می شود.



تصوير خوب در افکار اجتماعی.  -ثبات درآمد و حفظ رشد –: تداوم عمليات هدفهای احتمالی ديگر
 - مصرف گرايی - ساير دلايل -بلاهای طبيعی -تمايل به تمرکز اهميت مديريت ريسک در دنيای امروز:

تغييرات اقتصادی و حقوقی. –تغييرات اجتماعی  - رشد تکنولوژی ها  

ی برخوردار است در زير دلايلی مديريت ريسک در حال حاضر نسبت به گذشته از اهميت بسيار زياد
ن دهنده اين ادعاها هستند اشاره می گردد.اکه نش  

ريسک های گوناگون قرار دارند عوامل مخرب طبيعی و  کليه فعاليت های اقتصادی در معرض -١
تغييرات اقتصادی، تکنولوژی و اجتماعی از يک طرف و خطرات آتش سوزی، انفجار و غيره 

 چنين ريسک هايی به شمار می روند.از سوی ديگر منشا پيدايش 
روند تمرکز صنايع ارزشها و ريسک ها مفهوم تکامل اقتصاد و اجتماع را تشکيل می دهند اين 
تمرکز تا حدی است که اقتصاد ملی و حتی ساختار سياسی موجود را در گرو مديريت صحيح 

وع خسارت های فاجعه قرار می دهد تراکم ارزشهای اقتصادی به مرور افزايش يافته و خطر وق
آميز را شديد کرده است. به علاوه چنين تراکمی را در وابستگی به تهيه کنندگان مواد اوليه 

تجهيزات يا تکنولوژی را نيز می توان مشاهده نمود. چنين تمرکزی امکان قطع شدن توليد و 
د و اين امر تجارت را نه فقط برای شرکت های توليدی بلکه برای مشتريان نيز مطرح می ساز

  در مجموع بر اهميت مديريت ريسک می افزايد.
بالاهای طبيعی: کشورهای در حال توسعه در معرض گسترده ای از بلايا قرار دارند، بلايايی  -٢

مثل: سيل، خشک سالی، زلزله، امواج سهمگين درياها و بسياری ديگر به دفعات موجب شده اند 
ديگر موانع انسانی و مالی در راه توسعه خود فايق آيند که کشورهای در حال توسعه نتوانند بر 

موسسات صنعتی يا تجاری در کشورهای در حال توسعه در معرض چنين حوادث مصيبت باری 
قرار دارند منافع اين موسسات اقتصاد ملی و نظام سياسی ايجاب می کند که در ارزيابی و يافتن 

 يزی از مديريت ريسک استفاده شود.روشهای مقابله با آثار چنين حوادث فاجعه آم
برای ترجيع اهميت مديريت ريسک در سطح بين المللی بدست آورده است دلايل ديگری نيز 

وجود دارد بطور کلی افکار عمومی به نوعی خودآگاهی در مقابل ريسک ها دست يافته است که 
ته از خود حساسيت به سبب آن در برابر خطرات بالقوه ناشی از تکنولوژی های بسيار پيشرف

نشان می دهد. فاجعه چرمن به اين واقعيت جلب نمود که تکنولوژی مدرن نيز در کنار بلاهای 
طبيعی نيز می توانند آثار خارج از حدود مرزهای ملی يک کشور بر جای گذارد.به علاوه ايو 

واقعيت قابل درک است که مصرف گرائی از جمله تقاضای مصرف کنندگان برای ساخت 
وليدات مطمئن و ايمن از يک سو و تغيير قوانين حقوقی در کشورهای توسعه يافته از سوی ت

ديگر موجب بروز مشکلات عديده ای برای کشورهای در حال توسعه می شود. توليدات اين 
کشورها که به کشورهای توسعه يافته صادر می گردد تحت تاثير چنين تغييراتی قرار گرفته و از 

جديدی در ساخت آنها رعايت نمايد. فشارهای ناشی از تغييرات اجتماعی، حقوقی، اين رو شرايط 
اقتصادی و تکنولوژی ضرورت شناسايی ريسک های نوين و بکارگيری روش های کارآمد تر 

برای مقابله با آناه ديکته می کند. زندگی در دوران عدم حتميت فزايند مستلزم آن است که خدمات 



ريزی نوين ظرفيت جديد تامين مالی ريسک و فراتر از همه شکل  جديد روش های برنامه
  که قادر به پاسخگويی به خسارت های بالقوه و تامين مالی آنهاست را ابداع و توسعه دهد. جديدی

  
  نقش مديريت ريسک در کشورهای در حال توسعه:

  ه دولت.خدمت ب - ۴خدمت به افراد  -٣خدمت به اقتصاد  -٢خدمات به موسسات محلی  – ١
دست يافتن به رشد اقتصادی هدف عمده و کليدی کشورهای در حال توسعه می باشد، مديريت 

ريسک در رسيدن به اين اهداف از زوايای مختلفی از جمله توجه به آنچه رخ می دهد می تواند 
از جمله مزايايی که با توجه به توان و خواست کشورهای در حال توسعه می نقش بازی کنند، 

  نند در اختيار بگيرند:توا
مديريت ريسک با کاهش دادن هزينه های توليد در دراز مدت خدمت به موسسات محلی:  -١

امکان رقابت توليدات داخلی يا کالاهای وارداتی فراهم می آورد و باعث می گردد تا تامين 
ن مالی ريسک کارآمدتر شده و هزينه های مربوط به آن را کاهش داده و در عين حال داشت

 يک برنامه کارآمد موجب افزايش اعتبار موسسه فراهم می گردد.

به عبارت ديگر: با بکارگيری شيوه های مديريت ريسک موسسات صنعتی و تجاری که به علت وقوع 
 حوادث ورشکسته می شوند و از دور خارج می گردند کمتر می شوند.

واند توسعه صنايع جديد در مديريت ريسک با کاهش دادن هزينه ها می تخدمت به اقتصاد:  -٢
کشورهای در حال توسعه و رقابت اين صنايع با صنايع خارجی را تضمين نمايد به علاوه با 

پايين آمدن ميزان ريسک تدارک مالی و خريد پوشش های مورد نياز برای کالاهای 
صادراتی ساده تر می گردد، و با خسارت ديدن تجهيزات توليدی و خدماتی محصولات و 

شده و به علت آن وارد اينگونه اقلام مورد نياز ات و مواد مربوط به آنها را کمياب خدم
ضرورت می يابد اين امر می تواند موجب افزايش کسری تراز پرداخت های خارجی گردد 
که در صورت به اجرا گذاشتن شيوه های مديريت ريسک آسيب های فوق به حداقل کاهش 

 های کشور نيز بهبود خواهد يافت.يافته و در نتيجه تراز پرداخت 
 کنترل خسارت مشهورترين مزيتی است که از ناحيه مديريت ريسک در خدمت به افراد: -٣

ر می گيرد اقدامات موثری که در اين امر به اجرا می آيند فراوانی و اختيار افراد جامعه قرا
از دست دادن  شدت جراهات و بيماری های حاد و قطع ايام فعاليت (بيکاری) را که منشا

آسيب  درآمد است تغيير می دهد در نتيجه نياز به برنامه ريزی تامين اجتماعی برای افراد
 ديده و خانواده هايشان و همچنين بودجه ای که ظرف اين امر می گردد کاهش خواهد يافت.

شيوه های مديريت ريسک به دولت های در حال توسعه کمک می کنند تا به خدمت به دولت:  -۴
اهداف رشد و توسعه خود دست يابد؛ کارآمدتر شدن موسسات صنعتی و تجاری بهبود تراز 
پرداخت های خارجی، ماليات های دريافتی، اشتغال و ايمنی شغلی از جمله فوايدی است که 

اتی که در کنترل خسارت به اجرا گذاشته می شود دولت از آنها بهره مند می شود. اقدام
بخش آسيب وارده به کالاهای سرمايه ای مورد نياز خود را از خارج وارد می کنند لذا می 

نتيجه گرفت که مديريت ريسک موجب کاهش خروج ارز از کشور شده و به علاوه  توان



يريت ريسک جذب اعتبار اينکه خسارت های کاهش يافته و استحکام مالی نشعت گرفته از مد
و سرمايه خارجی مورد نياز برای توسعه برای موسسات داخلی آسان تر ساخته و در نتيجه 

اشتغال افزايش می يابد. به کار گرفتن روش های کنترل خسارت در رابطه با کارکنان 
 مصرف کنندگان و سايرين نيز امروزه از اهميت بسزائی برخوردار است.

  در مديريت ريسک: فرايند تصميم گيری

 شناسايی ريسک -١
 تجزيه و تحليل ريسک ها -٢
 انتخاب بهترين تکنيک يا ترکيبی از تکنيک های مديريت ريسک:  -٣

انتقال به  -انتقال غير بيمه ای  پ - نگهداری ريسک د - کنترل خسارت  ج - الف: اجتناب از ريسک ب
  بيمه.

 به اجرا گذاشتن روش ها و بررسی نتايج بدست آمده -۴

تصميم گيری در مديريت ريسک، مديريت به حداقل رساندن آثار خسارات اتفاقی و تضمين بقای فرايند 
موسسات توليدی بازرگانی و خدماتی (انتفاعی و غير انتفاعی) می باشد دست يابی به اهداف مستلزم طی 

ه به سليقه يری در مديريت می گويند تعداد اين مراحل می تواند بستمراحلی است که آن فرايند تصميم گ
های مختلف متفاوت باشد، ليکن رعايت سلسه مراتب آنها الزامی است در غير اينصورت اصول اهداف 

اگر غير ممکن نباشد حداقل با مشکلات بسياری مواجه خواهد شد بدی سان عناوين موارد فوق را به 
  شرح زير بيان می نماييم:

   

شناسايی کليه خطراتی است که بطور بالقوه سازمان را در اين مرحله هدف، شناسايی ريسک ها:  -١
تهديد می کند و در صورت بالفعل شدن می تواند منجر به بروز انواع خسارت شوند شناسايی کامل 

خطرات با بکارگيری روش های خاص در سايه طبقه بندی دقيق انواعخسارات امکان پذير است بدهی 
  ی تواند منجر به يک فاجعه برای سازمان گردد.است هرگونه سهل انگاری در اين مرحله م

در قدم اول پس از شناسايی ريسک ها بايد يک بانک اطلاعاتی از انواع تجزيه و تحليل ريسک ها:  -٢
خطرات و خسارت هايی که موسسه در معرض آنها قرار دارد بوجود آيد حال بايد از اطلاعات گردآمده 

يت خسارات شناسايی شده را تعيين کرد. بدين منظور شدت( ميزان) ارزيابی دوگانه ای به عمل آيد و اهم
بدين ترتيب تاثير ميزان خسارت ناشی از خسارات بر  و تواتر( تعدد وقوع) هر يک را بايد تعيين نمود

ساختارهای موسسه ارزيابی شده و احتمال وقوع هر يک از خسارات تخمين زده می شود و در عين حال 
ت ارزيابی شده اتخاذ تصميم در مورد روش های مقابله با ريسک  آسانتر شده و نتايج با تکيه بر اطلاعا

   مطلوبتری بدست می آيد.



منظور از تکنيک در اين جا انتخاب بهترين تکنيک ها يا ترکيب از تکنيک های مديريت ريسک:  -٣
يان بار ريسک ها برخيزد، روش هايی است که با تکيه بر آنها مدير ريسک می تواند به مقابله با آثار ز

راهنمای ما در انتخاب هر يک از اين روش ها و يا ترکيبی از آنها نتايج حاصله از مرحله دوم است. 
اقداماتی که در اين زمينه به اجرا گذاشته می شود تحت عنوان کلی کنترل ريسک و يا تامين مالی ريسک 

جلوگيری از بروز خسارت، کاهش خسارت و صورت می گيرد، اقداماتی از قبيل اجتناب از ريسک و 
  کاهش ريسک از مواردی هستند که تحت عنوان  کنترل ريسک انجام می پذيرد.

هدف از اين روش ها به حداقل رساندن خسارتی است که در صورت وقوع بازسازی آنها مستلزم صرف 
گذاشتن اقداماتی است که منابع مالی سازمان خواهد بود و برعکس در تامين مالی خسارت هدف به اجرا 

جبران خسارت را در اختيار داشته باشد پذيرش توسط آنها سازمان بتواند منابع مالی مورد نياز برای 
خسارت يا خود بيمه گری و انتقال ريسک و بيمه از جمله اقداماتی هستند که در اين زمينه به عمل می 

  آيد.

  ين زير تفکيک کرد:بطور کلی رويارويی با ريسک را می توان به عناو

: هنگامی که شخص از قبول ريسک حتمی برای يک خطر سرباز زند از اجتناب از ريسک -١
ريسک اجتناب کرده است اين کار با درگير شدن در فعاليتيکه ريسک در آن وجود دارد امکان 

  پذير نيست.
تواند از اتهام زيان عمده به دنبال خواهد داشت اول اينکه سازمان نمی  ٢برای مثال: از ريسک 

خسارت ها دوری کند دوم اينکه ممکن است پيشگيری از خسارت و يا اجتناب از آن امکانپذير يا 
  عملی نباشد.

در برگيرنده فعاليت هايی که هم فراوانی و هم شدت خسارت را کاهش می دهد. کنترل خسارت:  -٢
هدف عمده دارد: پيشگيری از خسارت که هدف آن کاهش احتمال وقوع  ٢کنترل خسارت 
 کاهش خسارت که هدف آن کاهش شدت خسارت به هنگام روی دادن است. –خسارت است 

کدام ريسک را نگه دارد که مبنای آن  هر شخصی خودش بايد تصميم بگيرد نگهداری ريسک: -٣
ميزان توانايی مالی شخص در تحمل خسارت است به عنوان قانون کلی می توان گفت که آن 

دسته از ريسک هايی بايد نگه داری شوند که منجر به خسارت نسبتا کوچکی می گردند 
ی کلی و جزئی باشد قوائد آن واند آگاهانه يا نا آگاهانه باشد، داوطلبانه و يا اجبارايننگهداری می ت

شامل پس انداز پول، مخارج پايين تر، افزايش گردش پول و مضرات آن شامل خسارت احتمالی 
 بزرگتر، مخارج و ماليات های احتمالی است.

در اين روش ريسک به طرف ديگران غير از شرکت بيمه منتقل می شود  انتقال غير بيمه ای: -۴
روش زير صورت  ٣بطور کلی انتقال غير بيمه ای به که برای تحمل ريسک آماده است 

 صورت می گيرد:

برخی از ريسک ها نا خواسته می توانند به وسيله قراردادها انتقال ريسک از طريق قراردادها:  -الف
  انتقال يابند مانند واگذاری امور از طريق قرارداد بر پيمانکاران اصلی و فرعی.



ت که در آن ريسک نوسانات نامطلوب قيمت ها از طريق خريد روشی اسپوشش قيمتی ريسک ها:  -ب
و فروش قراردادهای آتی به سفته بازان انتقال می يابد که معمولا اين کار در بازارهای بورس انجام می 

  پذيرد.

ادغام شرکت ها برای ايجاد ريسک شخصيت حقوقی واحد قدرتمند برای ادغام شرکت های تجاری:  -ج
  ای موجود يکی از روش های مورد استفاده می باشد.مقابله با ريسک ه

برای بيشتر مردم بيمه کاربردی ترين و قابل اطمينان ترين روش رويارويی با ريسک بيمه:  -۵
 است که در آن با پرداخت مبلغی مشخص که از طرف بيمه گذار به شرکت بيمه يا بيمه گر

گذار را برای خسارت مشخصی  پرداخت می شود، شرکت بيمه متعهد می شود که غرامت بيمه
 که امکان رويدادی آن وجود دارد تا سقف معينی بپردازد.

در آخرين مرحله روش های انتخاب شده با ريسک بايد  به اجرا گذاشتن روش ها و نتايج بدست آمده:
عملا اجرا گذاشته شود. به عبارت ديگر: نحوه عملی شدن مراحل فوق را بايد سازماندهی کرده و بين 

آنها هماهنگی بوجود آورد. در اين مرحله متوجه خواهيم شد که عملا مديريت ريسک چيزی نيست مگر 
اصول عام مديريت که در زمينه های خاص مطرح شده است بنابراين کنترل را نبايد از قلم انداخت 

  کنترلی که مستمر بوده و در پايان بايد وصول و يا عدم وصول اهداف را به ما نشان دهد.

  مديريت:

زمان بندی ( کوتاه مدت، ميان مدت، بلند  - ۴سلسه مراتب  - ٣شناسايی اهداف  - ٢برنامه ريزی  -١
 کنترل. - ١٠سازماندهی  - ٩اجرائی  -٨خط و مشی  - ٧پيش بينی آينده  – ۶ساختار  - ۵مدت) 

 اگر مديريت ريسک نتواند در به انجام رساندننقش مديريت ريسک در سودآوری و کارآيی موسسه: 
اهداف يک سازمان مشارکت داشته باشد طبيعتا نمی توان وجود آن را توضيح کرد. در بسياری از موارد 

مشارکت در اهداف سازمان مستلزم ايجاد افزايش سودآوری آن است در برخی ديگر از موسسات مانند 
ملياتی، ارائه سازمان های انتظامی، ادارات دولتی و يا خدمات عمومی هدف عمده را قاعدتا کارآيی ع

بيشترين توليد به صورت کالا يا خدمات از هر واحد نيروی مصرف شده است.منظور از نيرو، نيروی 
کار و سرمايه مصرف شده می باشد بنابراين می توان گفت که برنامه های مديريت ريسک عملا هدف 

سات در مرحله اول نيروی کار و سرمايه را نشانه گرفته، ليکن واقعيت اين است که در اکثر موس
تحصيل منفعت مورد نظر است تا اهداف ديگر معمولا سطوح بالای مديريت ريسک را غير قابل اجتناب 
می داند. بايد به خاطر داشت که در سازمان ها ممکن است بنابر بر يک ضرورت جديد پست جديد مدير 

به بازار برسد و بايستی يک فرد  فروشگاه از نمودار سازمانی حذف کرد و در نهايت کالای توليدی بايد
چنين مسئوليتی را بر عهده بگيرد، در مورد مديريت ريسک نيز می توان به اين مثال استناد کرد که شايد 
بتوانيم تحت عنوان مديريت ريسک واحدی در سازمان در نظر نگيريم اما حوادث و خسارت های ناشی 

حميل می کند آمادگی قبلی و برنامه ريزی برای مواجه با از آنها واقعيت هايی هستند که خود را به ما ت
آنچه که از نظر ما و مفهوم فنای يک سازمان اقتصادی باشد اين خطرها می تواند به مفهوم بقا و بالعکس 



می توانيم  مهم است انجام اين برنامه ريزی بدون در نظر گرفتن شخص انجام دهنده آن است. بطور کلی
يندی برای حفظ دارائی ها و قدرت کسب درآمد موسسه از طريق منابع موجود و مديريت ريسک را فرا

در جهت حفظ تواضن مالی و توان عملياتی سازمان بعد از وقوع حوادث احتمالی بدانيم ليکن بايد به جنبه 
  مديريتی چنيم فرايندی بپردازيم.

هماهنگی در فعاليت های فردی و اصولا مديريت را می توان ايجاد  تعريف مديريت يا فرايند مديريت:
، بايد بدانيم اهرمهای لازم برای رسيدن گروهی که به منظور دستيابی به اهداف مشخصی انجام می پذيرد

به چنين هماهنگی به روشهای مختلفی دسته بندی شده اند که به سه فعاليت برنامه ريزی،سازماندهی، 
  انجام می پذيرد.کنترل تقسيم گرديده که در مضون يک رهبری واحد 

منظور از برنامه ريزی در مديريت: شامل فعاليت هايی که مبلغی به يک جريان کاری برای  -
بدست يافتن به اهداف سازمان يا موسسه شکل گرفته است برنامه ريزی خود به عنوان مختلف 

 تقسيم می گردد که به ترتيب:
 تعيين هدفها -١
 توانند به هدفهای تعيين شده تاثيرگذار باشند.پيش بينی آينده از نقطه نظر عواملی که می  -٢
طراحی امور اجرائی که دست يافتن به اهداف صورت گرفته و معمولا از طريق بودجه  -٣

 بندی ها انجام می شود.
خط مشی: تعيين مسير برای رسيدن به اهداف و يا راه روشهای مناسب و مورد نياز برای  -۴

مديريت ريسک در ارتباط با مسائل مديريت مديريت از دستيابی به اهداف از پيش بينی شده 
 جنبه زير مورد توجه قرار می گيرد. ٢

الف: به عنوان فعاليت يا دايره ای خاص از سازمان که تابعی است از کل مديريت اعمال 
  شده بر موسسه.

ب: در اجرای امور خود نيازمند به اجرا گذاشتن تمامی مراحل مديريت نيز می باشد از 
مترين فعاليت های مديريت ريسک در مرحله اول: برنامه ريزی است به طور عام زمانی مه

 ٣آن از تعيين و تبعيين هدفها صحبت می شود چنين اقدامی در  که از برنامه ريزی و به تبع
  بعد انجام می گيرد:

 بعد اول : تعيين سلسله مراتب هدفهاست به عبارت ديگر اولويتهر يک از اهداف از نقطه
نظر اهميتی که برای موسسه دارد بايد درجه بندی شود و با همين مساله زمان بندی هدفها 

  نيز مطرح می گردد.
بعد دوم: منظور از زمان بندی: مدت زمان لازم برای دست يافتن به هر يک از هدفها است 

 ۵از  سال و بلند مدت بيش ۵تا  ١دوره کوتاه مدت يعنی کمتر از يکسال ميان مدت  ٣که در 
  سالمطرح خواهد بود. ۵سال و بلند مدت بيش از 

، منظور آن اسن که هدفهای عام شکسته  بعد سوم:تعيين ساختار هدفها در يک سازمان است
و به دست هدفهای خاص دواير مختلف تبديل شود.به نحوی که فعاليت کليه اين دواير 

  م سازمان قرار می گيرد.برمبنای اهداف تعيين شده برای هر يک و در راستای هدف عا



مرحله قبل و بعد از وقوع خسارت می توانيم در  ٢در مديريت ريسک تصميم زمانی را به 
نظر بگيريم بدين ترتيب در مرحله اول برای دوره زمانی بعد از وقوع خسارت هدفهايی 
را تعيين و در دوره قبل از وقوع خسارت اقدامات خود را در راستای آن برنامه ريزی 

نيم از جمله هدفهای عام که برای مديريت ريسک مطرح خواهد بود آن است که موسسه ک
پس از وقوع خسارت بتواند به حيات خود ادامه دهد بنابراين از بقای سازمان به عنوان 

يک هدف عام مديريت ريسک عام نام ببريم و در سايه ان اهداف عملی را برای آن ايجاد 
ه بعد از وقوع هر حادثه ای منوط به عوامل متعددی است کنيم به طور کلی بقای موسس

بنابراين بايد مشخص کنيم که اصولا لازمه موجوديت يک سازمان بعد از وقوع خسارت 
  چه چيزی می باشد.

شرکت را در نظر بگيريد که مديريت هر يک به عهده مالک است با اين تفاوت  ٢برای مثال 
ديگری مالک در سن بازنشتگی است بديهی  که در يکی مالک فردی جوان و فعال و

است اين دو نمی توانند خواسته های مشابهی برای دوران پس از وقوع خسارت در 
موسسه کوچک چه به عنوان يک زمينه شغلی مطرح است اما برای فرد پير داشتن 

  درآمدی که نهايتا دوران بازنشتگی او را تامين نمايد مطرح است.
  

  ز وقوع خسارت:هدفهای قبل و بعد ا
هدفهايی را که تعيين کرديم روشهای اجرايی را به ما می دهد يعنی الان که هيچ حادثه ای 

که همان هزينه ريسک است اين هزينه ها بايد دارای صرفه  اتفاق نيفتاده يک هزينه دارد
اقتصادی باشد و در سطح پايينی قرار گيرد و در موسسات بزرگ معمولا مواجه با 

تقيم وجود دارد اما در موسسات کوچک در مواجه با خسارت در درجه خسارت مس
نرمال قرار می گيرد يعنی معمولا حدی از خسارت وجود دارد که به آن خسارت نرمال 

ریال هميشه دله دزدی وجود دارد   Aمی گوييم.مثلا در فروشگاههای زنجيره ای معادل 
  که به آن خسارت نرمال گويند.

  
  هزينه ريسک:

نه های که برای جلوگيری از بيشتر شدن مقدار خسارت از حد نرمال می شود را هزينه هزي
  ريسک می گويند.

بايد توجه داشت که اگر اهداف عملی نتوانند به ما روشهای دستيابی به مراحل اجرايی برنامه 
ريزی را به ما نشان دهند بی فايده خواهد بود. با فرض اينکه در زمينه بقای سازمان 

داماتی است که برای دستيابی به آن در حال حاضر به اجرا گذاشته شود، اين امر اق
مستلزم ان است که پس از وقوع خسارت قدرت بازپرداخت بديهی های خود را داشته 

باشيم در واقع اگر ادامه عملياتی برای موجوديت موسسه بعد از وقوع خسارت او حياتی 
در اين زمينه انجام گيرد به طور مثال می توان از محسوب شود پس بايد امروز اقداماتی 

يک کارخانه يا بيمارستان خصوصی نام برد که ادامه حيات آن منوط به عملکرد سيستم 
در  برق کشور است، قطع برق برای بيمارستان مفهوم يک مساله بحرانی زا خواهد بود.



د پس لازم است تسهيلات چنين مواردی داشتن منابع مالی نمی تواند جايگزين برق ما باش
کمکی از قبل خريداری گردد و لذا به طور عام دست يافتن به ادامه عمليات مستلزم حفظ 

و نگهداری تجهيزات کليدی و کمکی است اما چنين برنامه ريزی هايی با يک مشکل 
مالی به نام هزينه فرصت های از دست رفته بهتر است که اقدامات پيش گيرانه مورد 

  ر گيرد.توجه قرا
به عبارت ديگر: دست يافتن به هدف ادامه عمليات به مفهوم سرمايه گذاری در زمينه 
جلوگيری از بروز خسارت خواهد بود. بايد توجه داشت جلوگيری کامل از وقوع 

خسارت و حوادث هيچ گاه امکان پذير نيست بالابودن هزينه های پيشگيری از جمله 
عمليات می توانيم تثبيت درآمدها را پس از وقوع خسارت علت آن است. علاوه بر ادامه 

  يا حادثه بگيريم.
برنامه ريزی برای تثبيت کل يا بخشی از درآمدهای فعلی چنانچه موديت سازمان منوط به آن 

باشد جزيی از وظايف مديريت ريسک خواهد بود از نقطه نظر زمانی دوران پس از 
بهبود کامل تقسيم کرد، تثبيت درآمدها عمدتا در خسارت می توان به دوره بازسازی و 

دوره بازسازی مطرح می شود زيرا در اين دوره درآمدهايی که کسر می شود امکان 
دست يافتن به بهبودی کامل( تثبيت يا حتی زمان آن را کوتاه تر خواهد نمود. برای حفظ 

  کار را می توان انجام داد: ٢درآمدها پس از وقوع خسارت 
 و پيشگيری از بروز عواملی که موجب کاهش درآمدزايی موسسه می گردد. ممانعت -١
تدارک ديدن منابع مالی لازم برای جبران خسارت های که نمی توان از وقوع آنها  -٢

 جلوگيری کرد.

  قواعد عام مديريت ريسک:

ی کند برای تصميم گيری در کليه شرايطی که ريسک به عنوان يک عامل تعييم کننده در آنها دخالت م
  قاعده زير را مورد استفاده قرار داد: ٣می توان 

الف: بيش از آنچه می توانيم از دست بدهيم نبايد ريسک کنيم در اين مورد منظور اهميت تعيين ريسک 
ماست برای تعيين چنين اهميتی بايد آن را در زمينه خسارت بالقوه ای که از آن ناشی می شود بررسی 

می نخواهد داشت مگر آنکه در رابطه با امکانات موسسه مالی ريسک پذير کنيم خسارت بالقوه مفهو
  مطرح کردند.

در برخی از موارد خسارت ها می توانند غير قابل جبران باشند بنابراين ميزان خسارتی که موسسه می 
  تواند تحمل کند و همچنان به فعاليت خود ادامه دهد از اهميت بسياری برخوردار است.

ل فرض کنيد موسسه ای می تواند با ساختن لنگرگاهی در بندر انزلی محصول خود را به به طور مثا
جای حمل با کاميون از طريق آبی صدور به کشورهای مشترک منافع ارسال کند برآوردهای اوليه نشان 

هزار دلار خواهد بود و صرفه اقتصادی ناشی از تحويل  ۶٠٠می دهد به هزينه چنين تاسيساتی معادل 
  هزار دلار می شود. ١۵٠وع حمل ساليانه ن



ازجمله ريسک هايی که اين سرمايه گذاری را تخريب می کنند وقوع طوفان در بندر انزلی است که 
معمولا هر هفت سال يکبار رخ می دهد و در صورت وقوع خطر سرمايه گذاری اوليه را از بين می 

سال به طور خالص  ٧می رسد زيرا در طول  برد. در نگاه اول بازده سرمايه گذاری مناسب به نظر
رخ   ٧هزار دلار را تعيين خواهد کرد شرط آنکه  طوفان مورد نظر در آخر سال  ١٠۵سودی معادل 

سال اوليه رخ  ۴و  ٣می دهد بنابراين سوال اساسی اين خواهد بود که اگر فرض چنين حادثه ای در طی 
ن خسارتی را خواهد داشت و يا خير و اگر جواب منفی دهد، آيا موسسه از نظر مالی امکان تحمل چني

است بهتر آن است که چنين ريسکی پذيرفته نشود بنابراين ملاحظه می شود که ميزان خسارت در رابطه 
با منابعی که می توان برای جبران آن بکار گرفت اهميت داشته و از جمله عوامل تعيين کننده در روند 

  تصميم گيری ما خواهند بود.

  

ب: برای بدست آوردن منافع ناچيز نبايد زياد ريسک کرد دومين مساله ای که در اخذ تصميم ها مدنظر 
قرار می گيرد عبارت از منافعی در رابطه با پذيرش ريسک ها بدست می آيد فرض در مثال قبلی آگر 

د بازدهی چنين هزار دلار باش ۵٠دلار زيان را تحمل کنيم و در تحملمان  هزار  ۶٠٠نتوانيم شرکت 
هزار دلار گردد. در چنين حالتی بازدهی اين سرمايه گذاری  ١٧برابر با  سالانه می تواند سرمايه گذاری

در مقايسه با منافع ناشی از آن مبلغی ناچيز خواهد بود و لذا دارای صفحه اقتصادی نيست و بهتر آن 
  است از چنين تضمينی صرف نظر گردد.

قوع خسارت بايد تخمين درست در دست باشد و مهم ترين اشتباهی که مديران به ج: از شانس يا احتمال و
طور عام و مديران ريسک به طور خاص مرتکب می شود برداشت غلط از شانس بروز خسارت است 

 صورت رخ می دهد. ٢اين اشتباه به 

فته شدن احتمال ناچيز بودن ميزان زيان در مقايسه با منافعی که بدست خواهد آمد باعث ناديده گر -١
 وقوع خسارت می گردد.

حالتی برعکس است يعنی زمانی که منافع آتی در مقايسه با ميزان زيان ناچيز است و ليکن از  -٢
احتمال بالايی برخوردار است متاسفانه بسياری از افراد اجازه می دهند که کم بودن شانس بروز 

ع قرار می دهد، نهايتا می توان خسارت شدت خسارت يا زيان ديدن ميزان آن را تحت الشعا
 عامل مورد توجه قرار داشت. ٣نتيجه گرفت در پذيرش ريسک 

  الف: ميزان خسارت بالقوه ناشی از ريسک

  ب: منافعی که می تواند در مقايسه با زيان های ناشی از ريسک بدست آيد.

  ج: ميزان واقعی شانس موجود يا (اعتماد)


